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 كريم قرآن از ديدگاه مديران گزينش از عوامل هايي نمونه

 شفيعي حسين

) قرآني ارشد علوم كارشناس(

 چكيده

بعد ميتوانو راهبري مديريت بعد علميبعد ارزشي. نگريست را از دو  خويش مدير بايد امانتدار مسئوليت.و
هم)بعد ارزشي(باشد  علمي مباحث جديد عمدتاً شامل مديريت علم).بعد علمي( مديريتي خاص فنونبهو عالم كاردانو

اس مديريت. آنست خاصو فنون از هايي حاضر بيانگر نمونه مقاله. دارد توجه مشخص بصورت فوق بهر دو جنبهلامدر
كهـ لجستيكي نظامي مديريتبه خاص با توجه اسلامي مديريت هاي گزينه  در اين است اخذ گرديده از قرآن ميباشد
مي در قرآنشگزين از شيوه هاييو نمونه اشاره بحث كلياتبه شماره .شود ذكر

* * * * *

 مقدمه
كه در قرآن عاماي ميگردد، گستره مطرح مديريت بعنوان امروزهكه بحثي  را شامل فرد تا امامت امور شخصي از اداره دارد

.گردد مي
و رشد(، كلمه مديريت واژه رايب مترادف كلمه، بهترين از استاد مطهري نقل به و قدرتمي) ارشاد  همانست مديريت باشد

( است شده ناميده) رشد( اسلامي فقه در اصطلاح كه  فردي تصرفات جهت جسماني صفتي بلوغكه همانگونه اصطلاح در اين)1.
و زيانو درك تشخيص قدرت در جهت فرد است روحي رشد بلوغو يا بهتر اينكه است روحي گردد، رشد نيز صفتي قلمداد مي و سود

، رشد نرسيدهبهكه تا زماني فرد بالغكه رو است از همين. خويشتن زندگاني هايو سرمايه از وسائل صحيح برداريو بهره اداره لياقت
.باشدمي)وليّ(و) قَيم(و طبيعتاً محتاج ودهب التصرف ممنوع خويش زندگي از شئون در بسياري

و صلاحيت شده را شامل وسيعاي گستره معنا در قرآن بدين شد، مديريت گفتهكه همانگونه  در شئون فرديو تنها رشد
.گيرد را در برنمي خصوصي

و ارشاد(با ادفرا متر ما مديريت اينكهبه با توجه در راغب. را معنا نمائيم قرآني واژه تا اين، لازمست دانستيم) رشد
(گويدمي مفردات ميو متضاد كلمه رشد برخلاف: َو همانند كلمهغي و رشد رشد يتيمو مابين... گرددمي استعمال) هدايت( باشد
( بسيار است فاصله-د دانستهرش هر دو را قرآنكه-)ص( ابراهيم حضرت (2(

.باشدمي- رشد يعني-آن جايگزين كلمه) هدايت(و)رشد(متضاد) غي(نيزمعناگرددزيرا) هدايت(و)غيَ( دوواژه است دراينجالازم
 دو نوع باشد، زيرا اصولاً جهل شده حاصل اشتباهياز اعتقادكه است غي جهلي(گويدمي در مفردات راغب)غيَ(در مورد

و تصوري هيچگونهكه آنست جاهل گاهي است و تصور صحيح از اينكه ندارد اعم اعتقاد و يا غلط اعتقاد  نيز جهل گاهي. باشد
به برخواسته ()را غي ميگويند مورد دوم گردد، اينمي حاصل غلطي مطلب از اعتقاد .3(اگر غي 

و تصور اشتباهست از روي جهل و تصوري برخواسته ازعلمي رشدعبارتستپس اعتقاد . صحيح ازاعتقاد
(گويدمي هدايت در ماده راغب انسانها براي الهي هدايتهاي... گويندمي را هدايتو شفقّت از لُطف برخواسته راهنمايي:

بر انسانها را بمقدار گنجايششان تمامكه ضرورياتو شناختو درايت از عقل اعم عمومي هاي هدايت-1: باشندمي چهار دسته در
.گيرد مي
و نزول ارسال از طريقكه هائي هدايت-2 در بهشتبه هدايت-4و الهي خاص توفيقات-3. گرددمي شامل آسماني كتب انبياء

(بر يكديگرند مترتب چهار هدايت اين. آخرت .4(
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آنآنبه بايد اشارهكهاي نكته  نيست) راه دادن نشان يعني( الطريق مجيد تنها ارائة در قرآن هدايتكه است كرد،
كهبهو رسانيدن بعضاً همراهي بلكه به مقصد را كه رو اشكال از اين. شودمي گردد را نيز شاملمي) المطلوبالي ايصال( تعبير  نشود

نه( راهنمايي نظر تنها معناي در بدايتكه هدايت با مقوله، چگونه استو عملي اجرائي بحثيككه مديريت مي) راهبريو دهد را
.باشدمي رادفت قابل

و همچنين تئوريو ترسيم از راهنمايي اعم در قرآن هدايت رو مقوله از اين و رسانيدن عمليو همراهي دستگيري مسير
). الخيرات فعل واوحينا اليهم( مقصد است به

كه گفته  هايو سرمايه از امكانات بهينهو استفاده وري، بهره، نگهداري ادارهو لياقت از شايستگي است رشد عبارت شد
 بسياري بحث دارد نيز قابليت- انسانيو ابعاد حيات بمقدار شئونات- ابعاد مختلفيكهو رشد فردي طبيعتاً مديريت. خويشتن زندگي

(و اجتماعي جمعي مديريتهاي حاضر مقوله بحث اينكهبه با عنايتلكن). گرددمي فرد خارج از محدودهكه( را دارد قرآني در حوزه
و مديريت لياقت قرآنكه است لازم نكته اين اما بيان. را مد نظر قرار داد) گرددمي فرد خارج از محدوده كه را كاملاً مجزا فرديو رشد

نم اجتماعي از مديريتهاي و روحي جسماني قواي- زمان- عمر( خويش شخصي هاي از سرمايه برداري خود در بهره آنكه. كنديقلمداد
بهمي، چگونه است دچار مشكل...)و انساني استعدادهاي- كه رشدي تواند و راهبر باشد؟ قلمرو فردي از حيطه در خارج برسد راهنما

و مديرند نيز فردي شخصي در زندگاني قرآني مديران ونهنم الگوهاي رو كليه از اين و اجتماعي خصوصي زندگي بين اصولاً قرآن. رشيد
و حائلي بطور) آنها بايد شناخت كوچك را از كارهاي بزرگ انسانهاي(گويدمي باب در اين المثلي ضرب. است نكشيده انسانها ديوار

و سامان بايگانييك قادر است، چگونه است دچار مشكل كوچك فايليك ادارهو ترتيب نظم در مورد آنكه مثال  بخشد؟ را سر
 ريا داري جامه برونكه از تقوي برهنه درونت اي
كه در مگذار رنگ هفت پرده  بوريا داري در خانه تو

كه بدين امامت كهميو رسالت بالاتر از نبوت حتي شده اطلاق)ع( ابراهيمد حضرتدر مور معنا طيپسوي باشد  از
(اماماً للناس جاعلك اني قال فاتمهن بكلمات ربه ابراهيمو اذ ابتلي(گرددمي نائل مقام بدانو آزمايشاتي مراحل  امامت) 124 بقره)
را داراو رسالت بالاتر از نبوت مقامي از امامت نوع اين. را داراست پيشوايي وجود شايستگي بتمامكه است كاملي معنا انسان بدين
و لازمه مي چهبهچه است نبودن ظالمآن باشد و من قال(غيربه خود به توضيحات براي) الظالمين عهدي لاينال قال ذريتيو  بيشتر

.شود مراجعه استاد مطهريو رهبري امامت كتاب
 مالي مدير تداركاتي نمونه)ع( يوسف-1

به دهد قبلمي را شرحوي زندگي جريانكه آمده در قرآن كامل سورهيك يوسف در مورد حضرت  خويش اصلي بحث از ورود
. استزملا)ع( يوسف در مورد قضيه چند مقدمه بيان

بهمي برايشكهايو با نقشه قرار گرفته برادران مورد حسادت پدرش خاص توجه بعلت)ع( يوسف  چاه كشند، نهايتاً او را
و در خانهمي برده بعنوان را يافتهوي كاروانيان سپس. اندازند مي اومي بديبه او را دعوتوي، همسر صاحب بودهكهاي فروشند و كند
بي نمي و هرچند وليمي ثابت نزد صاحبخانه گناهيش پذيرد بهوي گردد كه در زندان. افكنندمي زندان را اند ديده خواب او با دو نفر

و كرده الهي وحدانيتبه زيبا آنها را دعوت از تعبير با بياني قبل)ع( يوسف. را دارند تعبير خوابشانو آنها درخواست روبرو شده
مي خوابشان كه را تعبير ميو ديگري اعدام يكي كند ميكه فردي. گردد آزاد پس مصر كارگزار است گردد نزد ملك آزاد  از آزاديو
مي گاو چاق گاو لاغر هفت هفت(بيندمي در خواب ملك روزي كند تا آنكهمي را فراموش جريان و هفت را  سرسبز هفت خوشه خورند
معبرين).را خشك خوشه كه درخواستو ديگران خواب از مي را هذيانوي، خواب نگشته واقف كسي تعبير دارد  كنند تا آنكه قلمداد

به مطلب فرد زنداني آن  هفت دورهيك( گويدمي)ع( يوسف. را تعبير كند آيد تا او خوابمي در زندان)ع( نزد يوسف ياد آورده را
و دانه ساله در ميكاريد كه كنيد مگر مقدار كميمي ذخيرهو ساقه سنبلهها را  سختكه دوم سال در هفت. نمائيدمي مصرف را
كه كنيد مگر مقداريمي باشد آنها را مصرف مي كهمي سالي نمائيد سپسمي ذخيره را مي آيد تعبير پيامكه زماني) باشد بسيار دشوار
مي ملك به وي مصر مي رسد ولكن را فرا كه مطالبي همان-گردد روشنوي شدن زنداني مسأله آيد تا آنكه او نمي خواند آن اتهامبه را

زن لذا گروهي- گرديده زنداني و يوسفميويو درستي پاكيبه شهادتاناز  كردم تفحص درخواست دليل گويد بدينمي)ع( دهند
من كه مي او را فرا خوانده ملك سپس.ام نكرده خيانت در پنهان بدانيد تو يعني)5( امين لدينا مكين اليوم انك قال(گويدو امروز

كهمي را مطرح پيشنهادي يوسف. باشييم) امين مكين(نزد ما  ده مرا مدير خزائن كند  قال( باشممي)و عليم حفيظ(منكه قرار
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( عليم حفيظ اني الارض خزائن علي اجعلني -1. كندمي طرح خويش گزينش جهت)ع( را يوسف عمده دو صفت بين در اين)6)
صف عليم-2 حفيظ مي را ملكتو دو . دهيم را توضيح كلمات تا اين است لازم از بحث قبل امين-2 مكين-1گويد مصر

و رعايةكلفي يستعملثم(... گويدمي) حفظ( در ماده در مفردات راغب و تعهد در مورد سركشي كلمه اين) تفقد -
و رعايت . است گرديده مالاستعو نگهداري تعهد
(... دارد مكين در ماده) هر چيز حقيقتو درك شناخت يعني علم) بحقيقة الشي ادراك العلم(گويدمي) علم( در ماده(

و منزلةذي متمكن يعني مكين .) استو مقامي ارزش دارايكه اختياريو صاحب متمكن يعني) قدر
. است ترس رفتنو از بين نفس از آرامش امن اصل) الخوفو زوال النفس طمانينه الامن اصل(دارد) امين( در ماده

.دارد فوقو صفت بر استمرار حالتو دلالت بوده مشبهه صفت) فعيل( بر وزن چهار واژه اين تمام
مي مديريتي آنكه مي را واگذار و احتمال بايد فرد مدير را مورد اطمينان كند اولاً كهبه) از هر حيث( خلاف بداند  او ندهد

مي. كندمي بيان امين مصر با لفظ اينرا ملك به ثانياً كهآن لازم با امكانات همراه كامل اختيارات مدير خويش بايد  را ملكينا را بدهد
. است كرده بيان مكين مصر با لفظ

 مسئوليت از پذيرش عملاً آنها را قبلكه گفتو بعداً خواهيم-داندمي را در مورد مدير لازم دو مطلب)ع( اما يوسف
به اولاً حافظ- است كردههم اثبات و متعهد نه خيانتنه باشد يعني كارشو نگهدار و  مديريتشبه خسارت موجبكه غفلت كند
.كار باشدبهو دانا نسبتو آگاه ثانياً عالم. شود

نكند، خيانت اينكه برايو حتي نكرده خيانت در خلوتكه كسي در مورد امانتداريش. كرد را قبلاً اثبات اين)ع( يوسف
كه نيز تعبير خوابيو آگاهيش در مورد علم است دادهپسو طبعاً امتحان) اليه مما يدعوننيالي احب السجنرب(شدنزندابه راضي
و چگونگي ارائه) در سنبله( كردن ذخيرهو چگونه كردن در مورد ذخيرهكه كاري كند، برنامه مي  هنگامي برخورد او با برادرانش ميدهد
مي يكي در محمولهكه آبخوري ظرف خصوصاً جريان عزيز مصر شده كه كه از آنها و دستگيري موجب گذارد  بعلتكه-گرددمي... او

مي صرف پيرامونش از بحث كلام پرهيز از اطاله و سياست نيز علامتي- نمائيم نظر داوندخكه است)ع( يوسفو مديريت بر آگاهيها
 نيست گناهيكم گناهيبي(و حبس تا سرحد زندان امانتداري، قرآن مديريتي گزينه در اين" عليم علمذيكل وفوق": فرمايد نيز مي

به پاك از دامان يوسف/ عشق در ديوان  خوبو برداشتييشكوفا دوران ريزيو برنامه با كياستو علمو آگاهي) رودمي زندان خود
و ضمناً اثباتمي قرآن مديرازديدگاهيك گزينش برجسته دو صفت-و قحطي خشكسالي ايام براي محصول  براي هر دو صفت باشد
.گرددمي ثابتوي مديريتي از صدور حكم قبل ديگران

و حسادت بد اقبالي عيندر نااميد نشدن)ع( يوسف ديگر سوره مهم درس : دوستانست روزگار
بهز قعر چاه حسود برادران عزيز مصر بر غم  رسيد ماه اوج بر آمد

.نمود تلقي قرآن از ديدگاه) لجستيكي ريزيو برنامه مالي مديران( گزينشي هاي از نمونهيكي توان مورد حاضر را مي
و نظامي مدير لجستيكي نمونه، طالوت-2

حكم از روي دينيو علماي قضاة بلكه نداشته حاكم اسرائيل بني ميگردد قوم حاكم طالوتكه تا زماني)ع( موسي از حضرت پس
كه حاكماني همه رشانمجاو ديدند اقوام اسرائيل بني كردند تا آنكهميحكم آنان ميان توراتو مطابق شرعي  جنگبه بفرمانش دارند

مي حاكميك انتخاب درخواست)7(- است شموئيل بنام فردي قوي احتمالبهكه- روند فلذا از پيامبر عهد خويش مي نمايند را
گويدمي كنند قرآنميو پافشاري آنها رد كرده)9(كنيد؟ خالي جهاد شانه وجوب دهيد بهنگام نمي گويد احتمالمي پيامبرشان)8(

 طالوتلكم قد بعثاهللان(گويدمي پيامبرشان. كردندو پشت نبوده عمل اهل مابقي اندكو جهاد بغير از گروه جنگ وجوب بهنگام
(ملكا  بر عموم دادن با فرمانكه كسيملك: گويدمي راغب مفرداتكمل در مورد واژه) كندمي مبعوث ملك را بعنوان خداوند طالوت)
و اينمي حكم ملكمي يعنيو مردمست عاقلان شامل مطلب راند ملك نميولي مردم گويند  از لغويين گروهي... اشياء گويند
و در برگيرندهبه متعلقستسيا يا اين حال سياستمدار است براي اسمي) ملك(گويند مي  از اميالو دوري نيروهايش زمام خود فرد

مي ديگران شامل سياست اينو يا اينكه است (گردد نيز .10. (
به گويند چگونهمي را برگزيده ديدند خداوند طالوتكه آنها هنگامي ما محقّكه در حالي گرديده بر ما نائل حكومت او

در گويد خداوند او را برگزيدهمي جا پيامبرشان ندارد در اين ماليو قدرت او فقير است اينكهبه با توجه برسيم حاكميتبهكه تريم و
.11( است كرده عنايت فراخيوي برايو جسم علم (
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 در ماده. است گزينش از اين بيانيكه گرديده قرين الهي با انتخاب همراه جسمي بسط-2و علم بسط-1: دو صفت اين
 دلائلي، پيامبرشان اسرائيلي ايرادات بنيآنبه با توجه البته. است دادنو وسعت كردن توزيع بمعناي بسط: گويدمي مفردات) بسط(

.12(دهدمي ارائههم)ع( موسي در مورد صندوق- خارجي (
و بطوريكهمي كمكويبه اردوگاهو ادارهو تدبير در لشگركشي جنگي فنون در بكارگيري طالوت علمي وسعت  قرآن كند

يكنبايد بخوري وجه هيچبهكه گويد در مسير نهر آبيستمي طالوت تجهيزِ سپاه بهنگام: گويد مي و اگر خورديد تنها  دستكفد
نه مي و (بيشتر توانيد بخوريد آب باين رسيدن اتفاقاً بهنگام)13. و در ادامه خود را سيراب همگي كوچك بغير از گروهي نهر  كردند

مي) جالوت( سپاه در مقابل طاقتيبي آشاميدند، ندايآبكه مومنيني مسير همين  فئه غلبت قليلة فئةمنكم(هم، گروهيدهند را
و ثبات از خدا درخواست كشيصف بهنگام)13()االله باذن كثيره  وسعت مورددر.طلبندميرا دشمنبر پيروزيو قدم صبر بسيار

ويمي طالوت جسمي كه دليل را بدين گويند و طويل قدي ناميدند  باعث خويش جسم بزرگي اسطهبو گويندميو)14( داشت بلند
. است باشد را دارا بودهميو شجاعت بر قدرتو دلالتي است فرماندهيك مناسبكه هيبتي

وو علم شجاعتولكن چيز است فقير وبيو فردي گمنامست بسياري نيز بقول نسبت از حيث حتي پيامبر نيست طالوت
كه ناگفته. گرددمي اسرائيل بني قوم نظامي مديريتبهوي الهي گزينش باعثو تدبيرش آگاهي و شجاعت بدون جسمي وسعت نماند
و طالوت بر گزينش تواند دليل در كارزار نمي قلب قوت هم ديديمكه نيز همانگونه گردد هم، و هم پايمردي تدبير دارد با. ثباتو زيرا
كه) مقابل سپاه فرمانده( جالوت سپاه هزيمت از نهر ننوشيدند باعثكه اندك گروه همان و داوود پيامبر به گرديد  نبوت گويا هنوز

مي، جالوت است طالوتو در سپاه نرسيده .15(كشد را مي قرآن آنچه بهر صورت) و ورزيده مناسب هيكلي كند داشتن صريحاً ذكر
و همينگونهمي نظامي فرماندهيك براي  تنها بر آرايشنهكه لشگركشي فراگير جهتو تدبيريويو شجاعت بر قدرت علامتي باشد

از قبلهو مهمتر آنك داشته نيز توجه معركهبه نيروها در مسير رسيدن تغذيه فعاليتها حتي بر تمامي دارد بلكه توجه در ميدان نظامي
آببه از رسيدن قبل طالوت(دهد بروز هشدار مي مي نهر به از اتفاق قبل وقايع ديدن يعني) دهد هشدار نيروها جزء تدابيرو هشدار

مي خود جزيي طالوت آنكه ضمن گرديده تلقي فرماندهي و اينها همگي از نيروها  از دو پايهييككهويو علم بيانگر بينش باشد
مي بودهوي گزينش مي دشمن كثرت خود را در مقابل اندك گروهكه بهنگاميو ثبات نترسيدن. باشد، مي را  بيانگر پايه توان بيند نيز

. دانست در قرآن) مدير نظامي(يك گزينشي دوم
تذكربهكه هستنداو از سپاه برگزيده گروه باشد، همانمي طالوتزمرو شجاعت جنگ علم در برگيرنده ايكه نكته

و برده هجوم دشمن واتحادبهو با يكدلي داده) كثيره فئة غلبت قليله فئةمنكم(، شعار دشمن ديدن وبهنگام از نهر پايبندبوده ننوشيدن
.شوند پيروز مي

 او انداختند را پيش تاختند خويشتن فدايي همچون چند كس
 چو اسم دان را بر باد قائم جسم جسمز بسياري جمعيت نيست
 از كردگار هين خواه معني بصورتها فشار جمع جمعيت هست
به خويش بر مرگدل بنهاده سپه بس و ظفر آيد  پيش روشنيها

) رومي الدين جلال مثنوي(
 نوشت پي
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